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در امتداد تاریکی ازمیان خبرها

خودزنی های وحشتناک! 
روزی که از دخترم خواستم با برادرزاده ام ازدواج 
کند هیچ گاه فکر نمی کردم که او به مصرف مواد 
مخدر و مشروبات الکلی آلوده شده است چرا که 
چهره او اعتیادش به مواد مخدر صنعتی را نشان 
نمی داد و ... مرد 53 ساله ای که هنوز آثار سکته 
قلبی در وجودش نمایان بود در حالی که به شدت 
ــرادرزاده اش بود با  نگران تهدیدهای هولناک ب
بیان این که خودم را مقصر ازدواج نافرجام دخترم 
می دانم درباره این ماجرا به کارشناس اجتماعی 
کلانتری پنجتن مشهد افزود: اگرچه تحصیلاتم 
تا مقطع ابتدایی بود اما به دلیل تبحری که در امور 
ساختمانی داشتم در یک بنگاه معاملات املاک 
مشغول کار شدم و از این طریق امرار معاش می 
کردم تا این که بالاخره خودم یک مرکز معاملات 
ــردم ایــن گونه وضعیت  ــدازی ک ملکی را راه انـ
اقتصادی و مالی ام تغییر کرد. همه تلاشم این بود 
که دو دختر زیبایم به سعادت و آسایش برسند چرا 
که من پسری نداشتم و همه زندگی ام در وجود 
دخترانم خلاصه می شد. آرزوهــای زیادی را در 
ذهن می پروراندم و امیدوار بودم روزی خوشبختی 
دخترانم را به چشم ببینم تا این که حدود سه سال 
قبل به سکته قلبی دچار شدم و شرایط زندگی ام 
به کلی تغییر کرد. در این وضعیت نگرانی از آینده 
دخترانم تنها چیزی بود که بسیار مرا آزار می داد 
با خودم می اندیشیدم اگر پسری داشتم که بعد از 
من حامی دخترانم بود با خیالی راحت به استقبال 
مرگ می رفتم اما اکنون فقط با سر و سامان گرفتن 
زندگی دخترانم می توانستم احساس راحتی 
کنم خلاصه در همین روزها بود که بــرادرزاده ام 
به خواستگاری »سونیا« آمد. اگرچه گاهی زمزمه 
هایی از معاشرت بــرادرزاده ام با دوستان نابابش 
شنیده بودم اما همیشه فکر می کردم دیگران به 
خاطر حسادت هایشان شایعه سازی می کنند 
ــرادرم را تخریب کنند. در واقع  تا چهره من یا ب
خلافکاری و رفتارهای زشت و خارج از عرف را 
فقط مخصوص فرزندان دیگران می دانستم و 
هیچ وقت دوست نداشتم این حرف ها را پشت سر 
اعضای خانواده یا بستگانم بشنوم از سوی دیگر 
نیز در چهره برادرزاده ام هیچ گونه آثار و علایمی 
از اعتیاد نمی دیدم. به قول معروف سرم را مانند 
کبک زیر برف کرده بودم تا چیزی را که انتظار ندارم 
با چشمانم نبینم. به این موضوع هم فکر نمی کردم 

که آثار اعتیاد بلافاصله در چهره نمایان نمی شود. 
بالاخره بدون هیچ گونه تحقیقی درباره برادرزاده 
ام از دخترم خواستم با »فرزین« ازدواج کند. سونیا 
هم بدون تامل پاسخ مثبت داد و این گونه زندگی 
مشترک آن ها آغاز شد در حالی که با خود می 
اندیشیدم دختر بزرگم به خوشبختی رسیده است 
اما در زندگی او آشوب و ولوله ای به پا بود سونیا 
در همان روزهای آغازین زندگی مشترک متوجه 
اعتیاد همسرش به مواد مخدر صنعتی شده بود 
ولی به خاطر رعایت حال من از این موضوع چیزی 
نگفت. فرزین که با مصرف مشروبات الکلی و مواد 
مخدر از حالت طبیعی خارج می شد بارها دخترم 
را زیر مشت و لگد گرفته و بدنش را با کمربند سیاه 
کرده بود به طوری که چند بار به خاطر کتک کاری 
هــای همسرش در بیمارستان شهید هاشمی 
نــژاد مشهد بستری شــده بــود. دخترم در طول 
سه سال زندگی مشترک همواره شکنجه های 
روحی و روانــی و جسمی را تحمل می کرد ولی 
سخنی از آن چه بر او می گذشت به من نگفته بود 
تا شرایط بیماری من وخیم تر نشود برادرزاده ام 
نیز با سوءاستفاده از این موضوع او را بیشتر اذیت 
می کرد تا این که چند روز قبل وقتی فرزین بعد از 
مصرف مواد مخدر دخترم را با سیم داغ کرده و از 
منزل بیرون انداخته بود یکی از برادرانم متوجه 
ماجرا شده و سونیا را به منزل ما آورد. من که در 
یک لحظه آثــار کبودی روی صــورت و چشمان 
پراشک دخترم را دیدم حدس زدم که ماجرای 
تلخی در زندگی او رخ داده است. این گونه بود که 
چند دقیقه بعد برادرم پرده از راز سه ساله دخترم 
برداشت و زندگی سراسر وحشت بار او را برایم 
بازگو کرد در این لحظه دخترم وقتی اشک های 
مرا دید دستانش را به گردنم حلقه زد و گفت: 
تاکنون به خاطر شما سکوت کردم اما حالا چیزی 
جز طلاق نمی خواهم. خلاصه با دخالت بستگان، 
دخترم مهریه و نفقه اش را بخشید و از فرزین طلاق 
گرفت اما فرزین در بیرون از محضر با تیغ به طرز 
وحشتناکی خودزنی کرد و راهــی بیمارستان 
شد. حالا هم من و دخترانم را تهدید به مرگ و 
اسیدپاشی می کند به طــوری که می ترسم... 
شایان ذکر است به دستور سرگرد محمد ولیان 
)رئیس کلانتری پنجتن( اقدامات قانونی در این 

باره به عمل آمد.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی

پلمب منزل قاچاقچیان با کشف  
محموله سنگین حشیش

توکلی-بادستگیری سه  قاچاقچی، محموله ۱۶۸ 
کیلویی حشیش  به مقصد نرسید.

ماموران پلیس مبارزه با موادمخدر  ارزوئیه کرمان، 
با انجام کار اطلاعاتی از نگهداری یک محموله 
سنگین مواد مخدر در یک منزل روستایی و قصد 
قاچاقچیان بــرای انتقال آن به شهرستان های 

همجوار و خارج از استان کرمان  با خبر شدند .
جانشین فرمانده انتظامی شهرستان ارزوئیه،  
گفت: بلافاصله ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر 
با همكاری ماموران پاسگاه انتظامی دولت آباد 
پس از هماهنگی با مقام  قضایی به محل مزبور 
اعــزام شدند به گــزارش خبرنگار مــا، سرهنگ 
»كریمی« افزود:  در ادامه خانه قاچاقچیان  زیر چتر 
اطلاعاتی پلیس قرار گرفت  که  با ورود ماموران 
و در بازرسی از یك خودروی تیبای پارک شده در 
این منزل ۱۶۸كیلوگرم حشیش کشف  شد. این 
مسئول انتظامی  از دستگیری سه قاچاقچی و 
تحویل متهمان به دستگاه قضایی خبر داد و تصریح 
کرد:پلیس با بهره گیری از تمام امكانات و تجهیزات 
با اولویت اقدامات اطلاعاتی، برخورد با قاچاقچیان 

موادمخدر را در دستور کار خود قرار داده است.

جنایت آب دهانی در قلهک

مردی که با یک قبضه چاقو، نانوایی را در قلهک به 
قتل رسانده بود، دستگیر شد.

ــزارش ایسنا، حوالی ساعت ۱۰ صبح روز  به گ
دوشنبه خبر وقوع درگیری میان دو جوان در میدان 
هدایت به کلانتری قلهک اطلاع داده شد که در پی 
آن تیمی از ماموران برای بررسی موضوع به محل 
اعزام شدند. در ادامه با حضور ماموران در محل و 
انجام تحقیقات اولیه مشخص شد جوانی ۲۴ساله 
از ناحیه قلب هدف اصابت چاقو قرار گرفته و در 
مقابل یک سوپرمارکتی روی زمین افتاده است که 
با حضور عوامل اورژانس این فرد برای انجام مداوا 

به بیمارستان منتقل شد.
 ماموران نیز تحقیقات خود در محل را با مراجعه به 
شاهدان و یکی از طرفین درگیری که برادر مقتول 
بود، آغاز کردند تا این که دقایقی بعد، از بیمارستان 
خبر رسید که مضروب به دلیل شدت جراحت های 
وارد شده فوت کرده است. با فوت مضروب، برادر 
وی به عنوان یکی از طرفین دعوا تحت بازجویی 
قرار گرفت و به ماموران گفت که در پیک موتوری 
کار می کنم و با قاتل برادرم که او هم پیک موتوری 
بود درگیر شده و از ناحیه او هدف ضرب و جرح 
قرار گرفتم. من هم با برادرم که در همان حوالی 
نانواست، تماس گرفتم و او هم وارد نزاع شد. در 
ادامه  مقتول برای کمک به برادرش با ضارب درگیر 
شده و قاتل با چاقو این فرد را هم هدف اصابت قرار 
داد. متهم به قتل نیز در همان دقایق اولیه شناسایی 
و دستگیر شد. این فرد در بازجویی های پلیسی 
درباره علت نزاع گفت: آب دهانم روی صورت برادر 
مقتول افتاد و به این شکل درگیری ما آغاز شد. مرکز 
اطلاع رسانی پلیس پیشگیری تهران بــزرگ، با 
تایید این خبر اعلام کرد: به دستور بازپرس کشیک 
قتل پایتخت، جسد برای تعیین علت قطعی فوت 
به پزشکی قانونی منتقل شد و متهم نیز دستگیر 

و پرونده ای نیز در این زمینه  تشکیل شده است.

سجادپور- زنی که به همراه سه برادرش با 
صدور دستوری از سوی قاضی ویژه قتل عمد 
مشهد بازداشت شده بود در اعترافاتی تکان 
دهنده راز جک سواری جسد سوخته داماد 

را فاش کرد! 
به گــزارش اختصاصی خراسان، ماجرای 
این پرونده جنایی از خرداد گذشته زمانی در 

دایره فقدانی پلیس 
ــی خـــراســـان  ــاهـ آگـ
رضــــــــــوی مــــــورد 
رسیدگی قرار گرفت 
که زن میان سالی از 
یافتن  بـــرای  پلیس 
پــســر 3۰ ســالــه اش 
ــت.  ــواسـ کـــمـــک خـ
بــه سرهنگ علی  او 
ــر  ــس ــانـــی )اف ــرایـ سـ
پرونده( گفت: پسرم 
ــش ماه  ــدود ش از حـ
ــده است  قبل گــم ش
و هیچ اطلاعی از او 

نداریم اما عروسم تاکنون نمی گذاشت که 
ما به پلیس گزارش بدهیم. عروسم مدعی 
بود که اگر به پلیس مراجعه کنیم آبرویمان 
می رود! چرا که شوهرم )مرد گم شده( به 
دنبال تفریح و خوشگذرانی های خودش 

رفته است! 
گـــزارش خــراســان حاکی اســت بــه دنبال 
اظهارات این زن، گروه ویژه ای از کارآگاهان 
با دستور سرهنگ غلامی ثانی )رئیس اداره 
جنایی پلیس آگاهی خراسان رضوی( مامور 
رسیدگی به این پرونده شدند. آنان در اولین 
مرحله از اقدامات پلیسی به فرضیه ای از 
وقوع جنایت رسیدند و به این ترتیب موضوع 
را با قاضی ویژه قتل عمد در میان گذاشتند! 
قاضی کاظم میرزایی با شنیدن اظهارات زن 
میان سال، بی درنگ دستور دستگیری زن 
۲5 ساله )عروس( را صادر کرد چرا که تجربه 

قضایی او در رسیدگی ویژه به پرونده های 
جنایی نشان می داد که راز عجیبی در این 
ماجرا نهفته است و زن جوان از ورود قانون 
به ماجرای گم شدن شوهرش وحشت دارد.
 این گونه بود که کارآگاهان در یک اقدام 
عملیاتی ، زن جوان را در منطقه قاسم آباد 
مشهد دستگیر و به مقر انتظامی هدایت 

کردند. این زن که مهر سکوت بر لب زده 
ــدای عبور  بــود با ادعــایــی نظیر ایــن که ص
خودروهای سنگین را از پشت خط آخرین 
تماس همسرش شنیده است و احتمالا او از 
پایانه مسافربری تماس می گرفت، سعی در 
گمراه کردن مردان قانون را داشت اما او یک 
هفته بعد بازداشت، دوباره به شعبه ۲۱۱ 
دادســرای عمومی و انقلاب مشهد انتقال 
یافت ولی این بار وقتی شواهد انکارناپذیری 
ــورات محرمانه قاضی  ــت ــد کــه بــا دس را دی
میرزایی توسط کارآگاهان دایــره فقدانی 
جمع آوری شده بود، دیگر نتوانست در برابر 
سوالات تخصصی و فنی مقام قضایی دوام 
بیاورد و ناگهان در میان های های گریه، راز 

عجیبی را فاش کرد.
او گفت: با این ادعا که احتمال دارد همسرم 
با دختری ارتباط داشته باشد، سه برادرم را 

در جریان موضوع قرار دادم.
 آن ها هم در تاریخ سوم آذرماه سال گذشته 
در ساعت 3 بــامــداد بــه منزلم آمــدنــد و با 
همسرم درگیر شدند که یکی از برادرانم 
شال را به دور گردن همسرم انداخت و او 

راخفه کرد. 
گزارش اختصاصی خراسان حاکی است به 
دنبال اعترافات این 
زن جوان، بلافاصله 
قاضی ویژه قتل عمد 
دستگیری  دســتــور 
ــرادر وی را نیز  سه ب
ــروه  ــادر کـــرد و گ صـ
ویــــژه کـــارآگـــاهـــان 
هایی  عملیات  در 
جداگانه و با استفاده 
از شگردهای پلیسی 
این  دیگر  متهم  سه 
پرونده را نیز به دام 

انداختند.
متهمان این پرونده 
جنایی که ماجرا را لو رفته دیدند به ناچار 
زوایای پنهان جنایت خود را فاش کردند و 
در اعترافاتی تکان دهنده گفتند: آن شب 
خواهرمان در منزل را بازگذاشت که ما وارد 
شدیم و بعد از قتل شوهر خواهر 3۰ ساله، 
جسد او را به بیابان های منطقه گلبهار بردیم 
و با خرید بنزین در بین راه به آتش کشیدیم. 

ــن که  ــاز هــم نــگــران بــودیــم تــا ای روز بعد ب
ــواری جک محمد )یکی از  با خــودروی س
متهمان( جسد سوخته را درون کیسه کردیم 
و با خودرو از طریق بزرگراه آسیایی به قوچان 

بردیم و در آن جا درون چاهی انداختیم. 
بنا براین گزارش با کشف بقایای جسد در 
داخل چاه مورد ادعای متهمان، این پرونده 
جنایی وارد مرحله جدیدی شد و به دستور 
قاضی میرزایی بررسی های تخصصی در 

این باره ادامه یافت.

 در جاده آسیاییراز جک سواری جسد سوختهبا اعترافات عاملان جنایت فاش شد 


